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Indian Farsi Dialect and Diwani Terms (Idioms) in the 

Subcontinent (Mohammad Jalaluddin Akbarshah Gorkani Era) 

*Soraya Panahi 

Abstract: 

Subcontinent Diwani terms, especially the Diwani idioms of the Indian 

Mongols Era (Timurid / Gurkanian) have not been studied so far. Once the Farsi 

language or the Indian Farsi dialect was the language used in the legal and Diwani 

affairs of the land. This article provides a history of the Farsi ialectic and its 

developments in the subcontinent. It provides examples of its structural features and to 

get familiar with its written structure The work of Akbar nameh, Ayin Akbari, two 

Diwani work of Abu al-Fazl Alami and Abu al-Fath Jalaluddin Muhammad Akbarshah 

is also described. 

Keywords: Divine Terminology, Subcontinent, Indian Farsi, Ayin Akbari, 

Akbarnameh. 
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 مقدمه

حاصل پژوھش ھایی که تاکنون در زمینۀ شبه قارہ شناسی چاپ شدہ است، گستردگی موضوع ھای 

در شبه قارہ می توان  دانشنامۀ زبان و ادبیات فارسیمطرح در آن حوزہ را نشان می دھد. برای نمونه به 

اشارہ کرد. کتاب مرجعی که مقالات آن دربارۀ ارتباطات و اشتراکات دو سرزمین از گذشتۀ دور تا عصر 

 (. 0ج-0:ج 0731-0700 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قارہ)نک:  بودہ است حاضر

زبان فارسی)در دورہ ای یکی از مباحث ضروری برای پژوھش دربارۀ شبه قارہ مسائل مربوط به رواج 

 تاریخی( در آن سرزمین و کاربردھایش در امور اداری، قانونی و دیوانی است.

ھدف نگارندہ از تالیف این مقاله بررسی موضوع ورود فارسی به سرزمین ھند بزرگ)شبه  

 -337زبانی آن تا عصر محمد جلال الدین اکبرشاہ )حکومت: -قارۀکنونی( و پرداختن به وضعیت تاریخی

م( و بررسی گویش فارسیِ ھندی و کاربرد این گویش در اموردیوانی و نیز تحقیق 0320-0000ق/0201

دربارۀ این نکته که در گویش فارسی ھندی آیا اصل تفهیم و تفاھم با فارسی امروز ایران برقرار است یا خیر؛ 

زبانی برگزیدہ و آن را به دلیل  را برای این گونۀ« گویش»نگارندہ براساس تعریف محمد دبیرمقدم اصطلاح 

نامیدہ است. فضای اجتماعی و « فارسی ھندی»برخی ویژگی ھای فارسی در آثار نویسندگانِ شبه قارہ گویش

فرھنگی حاکم در آن دوران به تدریج فارسی را به تاثیر پذیری از زبان ھندی سوق داد. اشعار سرودہ شدہ به 

اثیر است، ھمچنین ویژگی ھای دیگری که در زبان نوشتاری فارسی سبک ھندی) اشعار( نمونه ای از این ت

متون مختلف، نظیر منشات و نوشته ھای دیوانی شبه قارہ دیدہ می شود. نگارندہ برخی از ویژگی ھای 

دیگر بررسی کردہ است. این گونۀ زبانی، در متون قانونی و دیوانی درتشکیلات 2ساختاری آن را در مقاله ای

 جلال الدین اکبرشاہ و بقیۀ پادشاھان سلسله مغولان ھند به کار می رفته است. حکومتی محمد

 . پیشینۀ تحقیق 3

تحقیقی و مفصل  3در سیری تاریخی، از اولین مطالعات زبان شناختی دربارۀ زبان ھای شبه قارہ به اثر

حضور تاریخی آن در  م( باید اشارہ کرد. اما در این اثر صحبتی از زبان فارسی و0330) 4جی.ای.گریرسن

                                                 
 دستور،، «توصیفی زبان شناختی ازگونۀ نوشتاری فارسی رایج در ھند)شبه قارۀ کنونی( در عصراکبرشاہ گورکانی» 2

 .6931جلد سیزدھم،اسفند،ویژہ نامۀ نامۀ فرھنگستان
3 Linguistics survey of India 
4 G.A.Grierson 
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-0233م( تالیف آرزو سراج الدین علیخان آرزو )0330)مثمرقالب زبان مهمان در شبه قارہ نیست. اثر دیگر، 

 م( از متقدمان زبان شناسی سنتی شبه قارہ بودہ است.0003-0310ق/0033

دہ اند، از از محققان ھندی دیگر که در زمینۀ پژوھش ھای زبانی، ادبی و تاریخی آثاری تالیف کر

م( 1971)7و مومن محی الدین6«تاریخ زبان و ادبیات فارسی در دربار مغولان ھند»م( مولف 1929) 5عبدالغنی

فارسی ( مولف کتاب 0770و سیدمحمدعلی ایرانی ) 8«نامه نگاری فارسی و دیوانی دورۀ مغولان ھند»نویسندۀ 

 باید نام برد.جدید 

در گفتاری از مجلد  ،سبک شناسی نظم و نثرش(، در کتاب 0733ازمحققان ایرانی ملک الشعرای بهار)

سوم به بحث ادبیات فارسی)گونۀ نثر و نظم( دردورۀ زمانی قرن ھشتم تا دھم ھجری و قرن دھم تا سیزدھم 

 (.721-033ھجری در شبه قارہ پرداخته است )صص

 زبانی شبه قاره  -. بافت تاریخی2

رہ و ایران پیشینۀ تاریخی طولانی دارد. صرف نظر از اشتراکات تعامل و پیوندھای زبانی مردم شبه قا

زبانان به آن ھا و ورود فارسیزبانی؛ رواج زبان فارسی در ھند بزرگ بیشتر بر اثر مهاجرت -تاریخی

 سرزمین بودہ است. 

پس پس از آن که محمود غزنوی ھند را تسخیر کرد، بستر رواج زبان فارسی در آن سرزمین فراھم شد و  

ھای ایرانی به ھند گسترش یافت که در ترویج زبان فارسی در مناطق مختلف از حمله مغول، مهاجرت گروہ

 (. 030: 0703؛ ارشاد 120-120: 0711موثر بود )مجتبائی 

ھا بدون کتاب در اواخر قرن ھفتم ھجری فارسی زبانِ طبقه حکومتی حاکمان تِرک بود و ھمه ھندی 

دانستند، نویسندگان ھندی تابع و پیرو الگوی زبانی نویسندگان ماوراءالنهر فارسی میقواعد و دستور زبان، 

ھای زبان فارسی ماوراءالنهر با زبان فارسی رایج در ھندوستان اشتراکاتی داشت و بی بودند، زیرا مشخصه

ھای رح بودند وکتابدلیل نبود که رشیدالدین وطواط و بهاءالدین بغدادی از خوارزم به عنوان مدرسان ادبی مط

آمد. در سبک نثر این آنان آثار استاندارد و معیار در ھنر مکاتبه و انشانگاری و مرجع منشیان به شمار می

 (.07-00، 0300استادان آرایه ھای بلاغی فراوان به چشم می خورد )محی الدین:

                                                 
5 Abdul Ghani 
6 A History of Persian Language & Literature At The Mughal Court 
7Momin Mohiuddin 
8 The Chancellery and Persian Epistolography Under The Mughals 
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مانان ھند که شامل ھای محلی مسلق(، زبان حکومت370-110ظهیرالدین بابر) پیش از دوران محمد

شد، ھمه محلی بود و زبان فارسی در امور حکومتی و ھا و لودیان در ملتان و پنجاب میغوریان، سوری

 127-0711:120رفت، یعنی زبان منشیان ھمان زبان دیوانی رایج در ایران بود )مجتبائی، درباری به کار می

 (.021-020: 0703؛ ارشاد

 فارسیِ ھندی زبان فارسی و پیدایش گویش 2

گویش  ( از0737برای فارسی ھندی، تعریف و توصیف دبیرمقدم)« گویش»در توضیح کاربرد اصطلاح 

گونه ھای مختلف زبان فارسی مانند اصفهانی، قاینی، »اختیار شدہ است. مطابق بررسی او « گویش»در مقالۀ 

رسی اند و این گونه ھا گروہ گویشی کاشانی، مشهدی، شیرازی، کرمانی، افغانی و تاجیکی گویش ھای زبان فا

مثلا فارسی معیار ایران و زبان فارسی معیار افغانستان یا دری  (؛003: 0737دبیرمقدم « ) تشکیل می دھند

واجی، واژگانی و دستوری مشهود دارند و یا میان فارسی معیار ایران و فارسی معیار تاجیکستان  تفاوت ھای

د، تفاوت ھای واجی و دستوری بسیاری نیز است، با این وصف فهم پذیری که درحکم دوگویش زبان فارسی ان

متقابل وجود دارد و در مطالعات گویش شناختی ھموارہ می بایست مفهوم پیوستار گویشی را در نظرداشت 

 (.000)نک: ھمان، 

د؛ گویش نگارندہ رویکرد دبیرمقدم را برای نامیدن گویش فارسی ھند نیز مناسب و قابل تعمیم می دان

تاریخی فارسی رایج در دوران میانۀ ھند گویشی است که پیدایش آن نتیجة تعامل فرھنگ و تمدن اقوام 

ھندوآریایی بودہ است. میان این گویش و فارسی ایران درآن زمان به خلاف برخی اختلاف ھا اصل تفهیم و 

 تفاھم متقابل برقرار بودہ است.

سبک قدیم نثر فارسی و رواج و پیشرفت  ی مطرح، منسوخ شدندر دوران مغولان ھند از مسائل زبان

مثلا درانشانویسی، کاربرد  .سبک بومی یا سبک ھندی در انواع متن ھای تاریخی، فرھنگی و زبانی بود

عناصر عربی، که مشخصۀ اصلی این گونۀ نوشتاری محسوب می شد، کاھش یافت. برای منشیان پیروی از 

ان متقدم دشوارگردید و اشراف بر شعر برخی شاعران عرب مانند ابوتمام، ابو سبک مرسوم و متداول استاد

شد، کاھش یافت؛ زیرا معلومات فراس و متنبی، که ھمه از لوازم ھنرنمایی در منشآت نویسی محسوب می

دین، العربی بیشتر ھندیان )مسلمانان بومی و نوکیشان( محدود به مطالعۀ قرآن و نظام و اصول دینی بود )محی

1971: 24-25.) 

تحولات گویش فارسی ھندوستان مختص گونۀ ادبی) نظم و نثر( نبود و نوعی ھمسویی درگفتار و  

شد و نوشتار فارسی نیز روی داد، به این ترتیب که خصلت ھای فارسی گفتاری، درگونۀ نوشتاری منعکس می



 32 گویش فارسیِ ھندی و اصطلاحات دیوانی در شبه قاره)عصرمحمدجلال الدین اکبرشاه گورکانی( / ثریا پناھی 

 

 

ران )غرب ایران( متفاوت بود و تلفظ آوایی فارسی معیار ای در این میان معیارسنجش، گویش تورانی بود که با

ھای لغت ھندیان ارجاع می دھد، برخی کلمات آنها فرق داشت. محی الدین برای شواھد این مطلب به فرھنگ

شرفنامۀ م و  0103ق/ 100رد تالیف قاضی خان بدر محمد دھاروال در دھلی الفضلااداتفرھنگ ھایی مانند 

ھا معادل و تلفظ قمری. در این فرھنگ100از ابراھیم قوام فاروقی تالیف در حدود  فرھنگ ابراھیمییا  منیری

سروری، تألیف محمد قاسم بن حاج  الفرسمجمعھندیِ کلمات فارسی ارائه شدہ است. این تفاوت ھا مثلا در 

ار ایران ھمان فارسی معی سروری فرھنگمحمد کاشانی، بیشتر متمایز و آشکاراست. صورت آوایی و تلفظ در 

نویسان ھندی متفاوت بود. با ورود موجی از مهاجمان و نویسان و فرھنگبود و با فارسی تورانی لغت

ھای گویشی فارسی شرقی ایران مهاجرانی از توران )ماوراءالنهر، شرق خراسان و افغانستان( به ھند ویژگی

ھایی از تغییر تلفظ د. شواھد و نمونهدر خاک ھند رسوخ کرد و بخشی از گویش فارسی ھندوستانی را شکل دا

خواجه جهان محمود گاوان منعکس است. این تغییر در شکل و صورت، معنا و ساخت،  مناظرالانشادر رسالۀ 

یکی از دلایل تحول و توسعه سبک ھندی ھندوستان به عنوان سبکی متفاوت از سبک ھندی ایران بودہ است. 

25 :1971-ھای بومی بود )محی الدین، فارسی ھندی شدہ[ تراکم واژہ] 9شدگی فارسیھای ھندییکی از جنبه

شد، اما نویسندگانی چون امیرخسرو، ضیاءالدین (. کاربرد کلمات ھندی در فارسی سرہ ناخوشایند تلقی می26

ای بردند. دسترسی آسان و سریع به عبارات ھندی محاورہبرنی و برخی صوفیان بنا به ضرورت به کار می

: ھمانجا؛ 1971الدین، سازی در زبان فارسی رایج بود )محیدی طبیعی و نوعی ساخت اصطلاح و نوواژہفراین

م( 0002-0113ق /  300 -130(. ھندی شدگی فارسی در دوران سکندر لودی )070 -070: 0710گاوان، 

ھای ھندی، ربرد واژہبیشتر شد. گروھی از منشیان ھندو که تربیت شدۀ دربار مغولان بودند، به فارسی موردکا

ھای سادہ و صور خیال برگرفته از اعتقادات ھندو ـ اسلامی را افزودند. دو طبقۀ صوفیان مسلمان و استعارہ

ای فرھنگی بودند و نقطه تلاقی آنان در خاک ھند بود. از افتخارات کشور ھند ھندو ھردو جداگانه تابع مقوله

دربارہ تعالیم صوفیان است که مکتوبات نام داشت. مباحثی دینی که ھایی فارسی تألیف شماری از مجموعه نامه

ھایی مملو از جملات قارہ، سبک عرفا سادہ نوشتهنوشته شد. در شبهبه قلم عرفا و صوفیان ھند دورۀ میانه 

نک: مجتبائی،  27 :1971 - 01الدین،ھای عربی و فارسی از علمای دینی و عرفا بود )محیکوتاہ و نقل قول

0711 :120-100 .) 

دوران ظهیرالدین محمد بابر به عنوان عصر پیشرفت زبان و ادبیات ھندی شناخته شدہ است. در دوران  

                                                 
1. Indianisation  
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شد و رونوشت و استنساخ حکمرانی سوریان ھندی زبان نیمه رسمی و زبان احکام و فرامین دیوانی شناخته می

در ھند تابع سنت مشخص فارسی تورانیان بود، گرفت. ھرچند فارسی مطالب فارسی به خط دوناگری صورت می

 (.28 :1971الدین، اما در جوھرہ و روح و سبک، ھندی بود )سبکی ھندی( )محی

 . برخی از ویژگی ھای صرفی و نحوی فارسی ھندی 2

الف. اختلال و بی نظمی در کاربرد افعال از نظر شخص، شمار، زمان، وجه و حذف ھمکرد، ابهام معنایی یا 

 که به شرح زیر می آید: تذکرۀ ھمایون و اکبرنایی نظیر شاھدی از متن چندمع

و چون خبر جانسوز حضرت آشیانی در بدخشان به نواب سلیمان میرزا رسید و چون از مشارالیه »

مشارالیه را به خاطر رسید که سکه و خطبه در کابل  -مسن تری در سلسله صاحبقران دیگری نبود

در  خود قریب به دہ ھزار کس از سپاھی و ایماق و احشام که در بدخشان بودندبا ولد  -بنام ما باشد

تنگ قبل  -و در قلعه کابل ذخیرہ و کم سپاھی بود -و فصل نون درآمدہ بود -بکابل آمدہ 337سنه 

بودند در  ساخته بهندوستان متوجه شدہ و منعم خان که حضرت جنت آشیانی اورا حاکم کابل -کردند

 (.0310:033)بیات،« د.قلعه کابل بو

ختم می شود، در پیوستن به ھای جمع حدف شدہ است، مانند « ہ»ب. تنوع در املا، مثلا در واژہ ھایی که به 

 (.022ھمان، « ) ھمه را اسپ دادہ و نوازشها نمودہ وعدھا]وعدہ ھا[ فرمودند»

با جمعی کثیر »ست؛ نظیر به واژہ ھای بعد آن ا« به»ت. تنوع دررسم الخط مانند پیوستن حرف اضافه 

 (.030)ھمان، « بکومک]به کمک[ مرزای]میرزا[ مذکور نوشته بودند.

: 0330شهریارنقوی، ث. کاربردواژہ ھایی متفاوت از معنای رایج در ایران: خبرگیر= جاسوس، نگهبان

 (.033(، جاگیر= تیول) ھمان : 737(؛ شادیانه= موزیک نشاط آور)ھمان: 030

فارسی ھندی در واژگان آن خودنمایی می کند و نظرگیر است. دربارۀ موضوع تحولات مشخصۀ اصلی گویش 

واژگانی و تائید این نکته که زبان ھا در سیر تاریخی معمولا بیشترین تغییرات و تحولات را در واژہ ھا نشان 

خود با عنوان (. داعی الاسلام ھم در اثر 000-027: 0710می دھند )دربارۀ تحولات واژگانی نک: پناھی، 

یکی از تفاوت ھای فارسی ھند با فارسی ایران  از قول یکی از دوستان ھندی اش به نام آفتاب احمدفارسی جدید 

را در الفاظی می داند، به این ترتیب که ھندیان فارسی را از آموخته ھایشان یعنی از دیوان ھای شعرای قدیم 

ه ضرورت شعر در اثر خود به کار بردہ و در ایران دیگر متروک فراگرفته اند. مانند واژہ ھایی که شاعر بنا ب

 (.73: 0770شدہ است )ایرانی ،

 . پیشینۀ اصطلاحات دیوان و دیوان سالاری در ایران و شبه قاره2



 32 گویش فارسیِ ھندی و اصطلاحات دیوانی در شبه قاره)عصرمحمدجلال الدین اکبرشاه گورکانی( / ثریا پناھی 

 

 

دیوان از گذشتۀ دور تاکنون شمول  است. 10جارگونای یا ھای صنفی یا حرفهاصطلاح دیوان از جمله واژہ

 داشته است و اصطلاحی است که در سیر تحولی معانی و مصادیقی متعدد داشته است.ای معنایی گستردہ

خانه و از عبارت است از محل کارھای اداری یا وزارتسخن  برخی از تعاریف امروزی دیوان در فرھنگ

-7113: 0710ھای عالی نظیر دیوان عالی کشور و دیوان محاسبات )انوری، نظر حقوقی عنوانی برای دادگاہ

7130.) 

جریان، ایران به داشتن تشکیلات دیوان و دیوان سالاری ھمیشه سربلند بودہ است؛  دربارة پیشینة این

میراثی از آشوریان و بابلیان. در دوران ساسانی نظام اداری چند دیوان داشت که ھستة اصلی آن را ادبا و نجبا 

د پس از او دبیربد بود یعنی رئیس تشکیلات و امور تشکیل می دادند و مهم ترین مقام نزدیک به امپراطور یا فر

 (.1971:1به دوشاخة سیاسی و اداری تقسیم می شد ) محی الدین ،

قرن حکومت اسلامی، میراثی از ھمان  1آداب ملک داری و آئین ھای دیوانی و درباری، در ھند، در طول 

ھای سلاطین نویان و از غزنویان به سلسلهھای دیرین و عناصر فرھنگ اسلامی بود که از سامانیان به غزسنت

 (.120: 0711دورہ بعد رسیدہ بود ) نک: مجتبائی، 

، دیوان در شبه قارہ کارمند عالی مقام نظام اداری مغولان 11واژہ نامة تاریخ ھند مطابق تعریف باتاچاریا در

صوبه دار بالاتر بود و از طرف ھند بود و نقش اصلی او در امور مالی و درآمدھا بودہ است. دیوان مقامش از 

امپراتور مستقیم تعیین می شد. واژة دیوان در قالب ترکیب ھای اضافی انواعی داشته است از قبیل دیوان 

عدالت )دادگاہ عدالت(، دیوان خاص )تالار ملاقات محرمانه(، دیوان عام ) دیوان یا دفتر امپراطور(، دیوان 

 (.309-308: 1964مکاتبات( )باتاچاریا،عرض) واحدنظامی(، دیوان انشا )واحد

در حوزة جغرافیایی شبه قارہ در سمت ھا و مصادیق دیوانی تغییر وتحولاتی بسیار رخ داد. در دورة بابر 

مستقیم زیر نظر او بود که در دوران فرزندش ھمایون نیز ادامه داشت. برخی مقام  دستگاہ نظامی و غیرنظامی

ت از صدرالصدور، وزیر، دیوان و پروانچی. تشکیلات اداری و نظام خدمات و سمت ھای این دورہ عبارت اس

میلادی دوام آورد.  01م( و الگوی آن تا سدة 0320-0000ق/0201-337دولتی عصر اکبرشاہ )حک: 

رتبه بود. القاب موروثی نبود و  70مسئولان دستگاہ اداری اکبرشاہ منصبدار نامیدہ می شدند. منصب ھا شامل 

صوبه و ھرصوبه را به چند سرکار و آن را ھم به چند  01ھا به نظر شاہ بستگی داشت. اکبر ھند را به انتخاب 

                                                 
10 Jargon نظیر  تخصصی ھایی تخصصی دلالت دارد که خاص یک گروہاین اصطلاح در زبان شناسی به واژہ

 .(Crystal 1992, 200-201پزشکان، وکلا و حقوقدانان است )
11 A Dictionary of Indian History  
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پرگنه تقسیم کرد.پیکرة تشکیلات اداری شامل دیوان کل یا دیوان اعلا که مترادف وکیل یا وزیر بود؛ میربخشی 

مقام مذھبی بود )بزمی انصاری ، مسئول واحد نظامی، میرسامان ناظر امور مالی سلطنتی و صدر بالاترین 

 (.13-0710:73؛ اسپیر، 29،43: 1971؛ محی الدین ، 300-300: 0313

نکتة درخور توجه این است که به نظر می آید آخرین ایستگاہ و توقفگاہ جریان دیوان سالاری و پرداختن به 

ارہ بودہ است )نک:ریاحی اموردیوانی مشابه الگوی ایرانی در خارج از مرزھای ایران در سرزمین شبه ق

0733 :021 ،007.) 

 . آئین اکبری و اکبرنامه2

تاریخ مفصل و سال شمارِ دوران سلطنت اکبرشاہ و شرح احوال خاندان اوست که ابوالفضل  اکبرنامه

ھجری تالیف آن را آغاز کرد و برای آن طرحی داشت که دوران حیات اکبر را در سه بخش  310علامی در 

ھجری ناتمام ماند و سال ھا بعد در عصر شاھجهان، عنایت  0200ایان برساند، اما با مرگش در ساله به پ 72

الله بن محب علی ادامۀ آن را تا پایان حیات اکبر نگاشت؛ ھرچند او سبک و روش ابوالفضل را پیروی کرد، 

حال گاہ آمیخته به صنایع  اما در این راہ موفق نبود. شیوۀ ابوالفضل علامی در این اثر نثری سادہ و در عین

لفظی دارد و در بخش ھایی که به مدح و ستایش اکبرشاہ می پردازد ، مبالغه آمیز می شود. نثر علامی از نظر 

ادبی و شیوہ ھای پارسی نویسی و به ویژہ در کاربرد واژہ ھای فارسی سرہ بسیار نظرگیر است. مجلد دوم 

محمدت نامه و شگرف سال ھفدھم سلطنت اورا دربر دارد.این اثر به از آغاز دورۀ سلطنت اکبررا تا اکبرنامه 

 700، 03، 01-0/ 0، اکبرنامه ،0103؛ نیز نک: علامی ، 072 -000 :0703ھم شهرت دارد)مجتبائی،نامه 

). 

نیز اثر دیگر او دربارۀ تشکیلات دربار جلال الدین محمداکبرشاہ است. شیوة ابوالفضل آئین اکبری  

ارة امور سیاسی، اوضاع اجتماعی، اموردیوانی، دولتی و کوشش وی در ایجاد تفاھم مشترک میان علامی در اد

پیروان ادیان مختلف مانند مسلمانان و ھندوان و سایر ادیان رایج در برقراری وحدت فکری و دینی نظر گیر 

رھای دیوانی این دورہ است. از منابع اصلی آگاھی ما از الگوی دفتآئین اکبری بود و در این اثر منعکس است. 

روش و شیوة ارائة مطالب در این اثر به صورت دستورالعمل ھایی است که بازگو می شود و ابوالفضل آنها را 

آئین »؛ « آئین خزینة آبادی»؛ « آئین منزل آبادی»در قالب قوانین و آئین ھایی مطرح می کند. آئین ھایی نظیر

و اصولی دربارة آداب کشورداری ، « آئین دیدن مردم»؛ « ن فراش خانهآئی»؛ « آئین بنواری»؛ « دارالضرب

مسائل علمی، و نجومی ، اوضاع جغرافیایی ھند و مناطق دیگر و نیز شامل مطالبی دربارة احوال دانشمندان ، 



 23 گویش فارسیِ ھندی و اصطلاحات دیوانی در شبه قاره)عصرمحمدجلال الدین اکبرشاه گورکانی( / ثریا پناھی 

 

 

-002، 10-11، 73-71، 01-0، آیین اکبری، 0220شاعران، عرفا ، فرق و مذاھب ھندوئی است )علامی،

000.) 

 نمونه ھایی از اصطلاحات دو کتاب ابوالفضل علامی به شرح زیر می آید:  .1

فارسی(، به معنی آبدارچی. در فرھنگ ھای لغت تاریخی و جدیدترشبه قاره این مفاھیم / ) ābdār /آبدار

ذکر شده است: آنکه خدمت آبداری داشته باشد و نیز در معنای کنایی صاحب سامان و خداوند مال به کار 

آیین اکبری  ،علامیرفته است. آبدار به تدریج تغییر معنایی از نوع کاھش در گستره معنایی داشته است. )

 (.01/ 0(، 01-0700؛ انجو شیرازی)07/ 0: 0703بهار ؛0: 0220

)ھندی+فارسی(، به معنی آتشدان. آگن در ھندی و اردو به معنی آتش است / gangarāآگن گر/

(Platss,1911, 71) ( که در این022: 0730آگن و وند فارسی گر)دربارة این وند، نک. طباطبایی،  ترکیب 

، آیین اکبری،علامیترکیب مفهوم نگاه دارنده دارد. آکن گر به معنی آوندی است که در آن آتش نگاه دارند )

0137 ،0 /01 .) 

اده در طلاسازی. )فارسی+ھندی(، عیارسنجی، قانون وروش مورداستف /āyin-e banvāriآیینِ بنواری/

، آیین اکبری،علامی؛ Platss 1911, 172بنواری یا بانواری ھنر، مهارت و چیره دستی تعریف شده است)

0137 ،01.) 

نیست و  آیین در این ساختار )اسم مرکب( به مفهوم قانون .) فارسی(، چراغانی /āyin bandi/آیین بندی/

و آرایش که در کوچه و  زیب»به آن اشاره شده است:  آنندراج معنای آراستن دارد. مفهومی که در فرھنگ

 ,Platss 1911آئینه آراستن) (؛ آئینه بندی، با0/001: 0770شاد« )کنند. ھنگام قدوم سلاطینبه  بازار شهرھا

 (.733/ 0؛ علامی ، اکبرنامه: 116

 /آیینِ خزینه آبادی/āyin-e-xazine-ye ābādi ،)مالیات بر قانون  )فارسی+عربی+فارسی

 .(3،  0220علامی،آیین اکبری: ؛033: غیاث الدین) دارایی مردم

 پیغام گذاری / peyqām gozāri/ از زبان کسی چیزی گفتن و آن را » .)فارسی(، پیام رسانی

پیغام زبانی ھم گویند و پیغامِ کاغذی پیغامی که به توسل مکتوب ادا کنند و با لفظ گزاردن وکردن 

علامی ،  ؛(130/ص0: لاله تیک چند«. )و آمدن وآوردن مستعل است و دادن و رسانیدن

 .(020/ 0اکبرنامه: 
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)فارسی(، محافظ؛ سپردن و واگذاری زندگی کسی در دست دیگری؛ صفت  jānsepār/جان سپار/

 (.033/ 0: 0710اکبرنامه  ؛ ،علامی،,Platss,1911 327عاشق)

پس قراول، گروھی که در عقب لشکر حرکت کنند. دربارة ریشة این کلمه  = čandaāval/چنداول/

( که در  0701-0700) فرھنگ جهانگیریفرھنگ ھای فارسی بر ترکی بودن آن متفق القولند، نظیر 

به زبان گیلان جماعت را نامند که در عقب لشکر »مجلد اول ذیل مدخل مایه دار چنین نوشته است: 

(. پلتس آن را واژہ ای ھندی و به معنی محافظان 0/000« ) ی چنداول خوانندباشند و آن را به ترک

 (.171/ 0:0703؛ علامی، اکبرنامه،  Platss,1911,445انگشت شمار و پشتیبان لشکر دانسته است) 

کسی که کار و خدمت مطبخ بر او مقرر باشد وآن را به ترکی »پهلوی(  ) čaŝnigir/چاشنی گیر/ 

طریق ع نیست قطاول ین بكااست : اگفته دزد ر ـني گیـھجو چاشدي در لافوقي یزمبکاول خوانند. 

و ف چاشنيگیر ـه تعریـبره اـبهقـشي فرھنگ ھادر ت«. ـسزمجاار وـتبه خرابه معني و ست ه اسفر

، يكبرائین آ. در (0/0120:  0770؛ شاد،0/300، 0703بهارره شده است)شااشپزخانه او در آشغل 

: 0220 اکبری، علامی، آیین؛ ست دہ انظر بور موہ رـنقو طلا ص جنبة خلو دن ازموزي آمعنام و مفهو

00.) 

و  در زبان ھندی مشتقات، (0/0320: 0770،شاد« )مطلع، جاسوس، محافظ»/ = xabargirخبرگیر/ 

ترکیبات آن به صورت مصدر نیز به وجود آمده است مثل خبرگیری کرنا، خبرلگانا به معنی جستجو و 

 (.438/  0: 0710اکبرنامه، (؛ علامی،Platss,1911,486ی برای یافتن اموال مسروقه)ردگیر

دولتمند و شخصی که صاحب زمین یا مالک زمین، ده و قصبه ای باشد و = »/  zamindār  زمیندار/

اصطلاح ھندی و  زمیندارنی( زمیندار صاحب زمین است و 0/102، 0207)مخلص «. کشت وکار کند

مشتقات آن زمیندارہ مجوز ، از مهارانی که زوجة مهاراجه است مانند است، ھمسر زمیندارمعنای  به

 / 0 :0710اکبرنامه؛ علامی، 000: 0330؛ شهریارنقوی،Platss,1911,617است ) برای زمینداری

(438 . 

 /سرکار Sarkār« = / ،ای را گویند که به اصطلاح اھل دفاتر ھندوستان معمورہشهر، حکومت

باشد. چنانچه کالپی که از سرکارھای ھا بود و ھرصوبه مشتمل بر چند سرکار میپرگنهجامع 

صوبۀ اکبرآباد است ؛ به معنی کارفرما و صاحب اھتمام کاری، و به معنی کارخانه و جایی که در 

سرودة  آن جامه بافند نیز آمدہ است: من آن خورشید عریانی لباسم / که مهتاب است سرکار کتانم

منسوب به اھل جاہ، مثلا سرکار فلان امیر و »(؛ 0/0010 :0703)بهار،« الدین شفاییشرف حکیم
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سرکار فلان دولتمند، حکیم شفایی گفته: سامان طرب نیست به سرکار زمانه / چندان که به ابرام 

(؛ آقا، بزرگ، صاحب ملک، قلمرو پادشاہ، دولت، 0/117، 0207)مخلص« ولی شاد توان کرد

بنگال زیر مجموعۀ صوبه است. سرکار دربار نیز قلمرو حکومت پادشاہ است،  حکومت، در

/ 0: 1385،اکبرنامه؛ علامی، Platss,1911 655:سرکار کمپانی ھمان کمپانی ھند شرقی است )

ھای ھا در قالب ترکیبعالی. در اردو امروزہ این واژہ( ؛ دولت، حکومت، مقام، جناب000

سرکاری امداد )اعانۀ دولتی(، سرکاری اھل کار )کارمند دولت( مختلفی کاربرد دارد نظیر 

 (.731: 0700)چوھدری،

 . نتیجه2

شبه قارہ و پژوھش ھایی که دربارة آن انجام می گیرد از این واقعیت حکایت دارد که ایران و شبه قارہ 

مبنای میراث تیموریان پیوندی ناگسستنی داشته اند. بنیاد تشکیلات دیوانی و امور حکومتی مغولان ھند بر 

 ایران و ماوراءالنهر و اقتباسی از حکومت داری سلاطین مستقل ھند بودہ است. 

طبق تعریف دبیرمقدم دربارۀ گویش، به ویژہ گویش ھای فارسی، گونۀ فارسی ھندی را نیز می توان 

میان دومتن فارسی ایران گویشی از فارسی، البته گویش تاریخی به شمارآورد، زیرا به رغم تفاوت ھایی اندک 

 و ھندی اصل تفهیم و تفاھم برقرار است.

و نکتۀ دیگر گوناگونی درسلایق عالمان ایرانی و شبه قارہ ای در منشات نویسی و آثار دیوانی به زبان 

شیوة مخصوص خود را داشت، صلح طلبی و  فارسی در آن خطه بودہ است. علامی در کاربرد واژگان دیوانی

 عصب در وزارت، در امور دیوانی و سبک انشای او نیز منعکس است. شیوة بدون ت
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